
به  قلم   ذهن  سوال  اين  همواره 
غير  و  مستقل  روزنامه نگاران  و  دستان 
وابسته را به خود مشغول داشته كه به چه 
دليل با وجود رشد چشمگير مطبوعات از 
نظر كمي در سال هاي اخير، اين رسانه ها 
از نظر كيفي نه تنها رشد نكرده بلكه در 
مقايسه با نشريات سال هاي دور و نزديك 
از نظر محتوا و مطالب افت قابل توجهي 

داشته اند؟ 
ميزان  و  تعداد  به  بردن  پي  براي 
و  ابتدا  در  آنها  مقايسه ي  به  مطبوعات، 
انتهاي قرن بيستم مي پردازيم. در اين قرن ايران شاهد انقراض 2 رژيم، 
وقوع 3 كودتا، 2 انقلاب و 3 نهضت اصلاح طلبي بود. جمعيت ايران در 
از 60  بيش  آن  پايان  در  و  نفر  ميليون و 332 هزار  بيستم 9  آغاز قرن 

ميليون نفر بوده است. 
در زمينه ي نشريات هم بايد اعلام كرد كه در آغاز قرن بيستم در 
10 دي ماه سال 1378 هجري شمسي، ايران فقط داراي 12 نشريه بوده 
و همين 12 نشريه مجوز انتشار داشتند؛ در حالي كه در پايان اين قرن در 

10 دي ماه 1378 تعداد آنها به 360 عدد مي رسد. 
در ارتباط با روزنامه، آمار جالب تر است؛ زيرا ايران در اول قرن بيستم 
يك روزنامه با تيراژ كمتر از هزار نسخه داشت؛ اما در آخر اين قرن 58 

روزنامه با تيراژ دو ميليون نسخه انتشار مي يافت. 
و  روزنامه نگاران  جامعه  ذهن  ابتدا  همان  از  آنچه  حال  اين  با 
مطبوعاتچي ها را به خود مشغول داشته، استقلال راي و آزادي عقيده و 
اداي تكليف و رسالت مطبوعاتي بوده است. زيرا رسالت اصلي مطبوعاتي ها 

در تمامي قرون و اعصار اطلاع رساني شفاف و آزاد بوده كه در كشوري 
نظير ايران بنا به دلايل بسياري، امكان پذير نبوده است. به همين دليل 
در اين سال ها، مقاطعي وجود دارد كه مطبوعات و مطبوعاتچي ها از 
آزادي برخوردار بوده و بدون دغدغه از سانسور و محرمعلي خان ها 
فعاليت كرده اند، اما در اكثر سال ها شرايط و اوضاع با اين گروه  

سازگار نبوده است. 
آنچه كه براي شكوفايي و رشد كيفي مطبوعات و نشريات 
را به 6 دسته  آزادي  اين  آزادي مي باشد. طالبوف  نياز است، 
تقسيم مي كند كه شامل: آزادي هويت، آزادي عقايد، آزادي 
و  تجمع  آزادي  و  انتخاب  آزادي  مطبوعات،  آزادي  بيان، 

اجتماع مي شود. 
كه  دارد  وجود  نشريه  دسته  دو  جامعه اي  هر  در 

حسن فتحي 

چرا روزنامه نگاري در ايران موفق نيست؟! 
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مي شود.  مستقل  نشريات  و  دولتي  نشريات  شامل: 
دولتي ها همان گونه كه پيداست از طريق دولتي ارتزاق 

آزادي  انتظار  پس  مي روند،  شمار  به  دولتمردان  تريبون  و  كرده 
از آنها نمي رود، لذا نشريات مستقل هستند و در شكل گيري  و آزادگي 

آزادي بيان و عقيده در جوامع نقش دارند. به قول اوتانت، دبير كل پيشين 
را  مردم  كه  است  اين  روزنامه ها  وظيفه  ملل،  سازمان  امنيت  شوراي 

آزاده بار بياورند. 
اين سوال مطرح است كه در ايران با گذشت بيش از يك قرن از 
شكل گيري و فعاليت مطبوعات، آيا نشريات توانسته اند در اين راستا قدم 

بردارند؟ 
مسايل  بررسي  به  كشور  فرهنگ  دولتي  متوليان  ديد  از  اگر 
بپردازيم، با اين شعار مواجه خواهيم شد كه مطبوعات و رسانه هاي 
به  جايگاهي  در  و  رسيده  شكوفايي  به  اخير  سال هاي  در  ايران 

مراتب فراتر و برتر از ديگر رسانه هاي جهان و منطقه قرار دارند. ولي 
در صورتي كه از دنياي تخيلات و شعارها خارج شده و به وادي واقعيت ها 

با اين واقعيت مواجه مي شويم كه مطبوعات  و حقايق قدم بگذاريم، 
ايراني خصوصا نشريات مستقل، حال و روز خوبي نداشته و با شرايطي 
كه براي آنها به وجود آورده اند دچار سكته ناقص شده و در مسير بقا 

و فنا دست و پا مي زنند. 
دلايل بسياري را مي توان درباره ي پيدايش وضعيت نابسامان كنوني 

و يا در حقيقت بي هويتي مطبوعات ارايه كرد. اما در اين ميان آنچه 
بيش از همه مشهود است، دخالت هاي دولت و نهادهاي 
و  نو  انديشه هاي  فقدان  و  اطلاع رساني  امر  در  دولتي 

جسارت در ميان روزنامه نگاران است. 
اميركبير سنگ  كه  ابتدا  همان  از  ايران  در  روزنامه نگاري 

بناي آن را گذارد با مشكل، سانسور، محدوديت و اما و اگر همراه 
بوده و بيش از همه دولت ها سعي داشته اند به هر 

عنوان  تحت  ممكن  طريق 
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خواسته هاي خود را به رسانه ها تحميل كنند. 
جالب توجه است كه در طول تمامي اين سال ها، مطبوعات 
و رسانه ها از محدوديت و سانسور رنج برده ولي بيش از همه از 
كساني صدمه ديده كه به دليل جايگاه و اهميت اطلاع رساني و 
نشريات، سعي داشته اند اين رسانه ها را به نردبان ترقي تبديل كرده 

و از اين طريق رشد كنند. 
بيشترين لطمه را در اين راستا روزنامه نگاري حرفه اي متحمل 
شده است. روزنامه نگاري حرفه اي در ايران سرشار از شيريني هاي 
بايد  باشيم،  واقع بين  اگر  است.  بوده  مستمر  تلخي هاي  و  زودگذر 
و فرصت  گاه مجال  ايران هيچ  در  روزنامه نگاري حرفه اي  بگوييم كه 
بروز و ظهور نيافته و نتوانسته خود را عرضه كند و همواره زير سايه ي 
روزنامه نگاري حزبي و دولتي قرار داشته و فضاي باز و بسته را با 

تنگي نفس از سر گذرانده است. 
روزنامه نگاري  از  شد،  بيستم  قرن  وارد  ايران  كه  روزي 
در  مطبوعات  و  مي گذشت  قرن  يك  از  بيش  جهان  در  فارسي 
ايران 65 سال هجري قمري پيشينه داشت. امروزه اگر مقايسه اي 
صورت بگيرد مشخص خواهد شد كه صرفا شكل، فرم و رو بنا تغيير 
از نظر كيفي و محتوا درجا زده و  اما  يافته و به قولي به روز شده 
نتوانسته ايم خود را به پاي جهان و حتي منطقه و كشورهاي همسايه 

برسانيم. 
به طور مثال چندي پيش تعدادي از خبرنگاران افغان در مصاحبه اي 
به اينجانب گفتند در افغانستان تاكنون هيچ نشريه اي تعطيل نشده و يا 
هيچ خبرنگار و روزنامه نگاري دادگاهي نشده است. در حالي كه كارنامه  

ما در اين زمينه قابل باليدن و افتخار نيست. 
مهار  و  نشريات  براي  محدوديت  ايجاد  قديم الايام  از 
آنها مورد توجه بوده است. به طور مثال در زمان مشروطيت 
مخالفان آزادي افكار و انديشه فرياد برمي آوردند كه «اين همه 
روزنامه چيست؟» در پاسخ روزنامه جام جم در سال 1325 هجري 
قمري مي نويسد: «كساني كه از فوايد جرايد بي خبرند و هر روزنامه  
بابا  انطباعات مي گذارد به لسان سخريه مي گويند  كه قدم به دايره 
چه خبر است اين همه روزنامه براي چيست؟ ديگر خسته شده ايم» 
و ديگري به تقليد از او مي گويد: «ديگر مزه و شور روزنامه  را هم 
در آورده اند، هر گاه كسي از فوايد جرايد مطلع باشد هرگز چنين حرفي 
نخواهد گفت زيرا آنچه امروز داريم و آنچه به دست آورده ايم، حاصل 
افكار صحيحه حكمايي است كه در جرايد منتشر نموده اند و ما خوانده ايم، 
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اگر روزنامه نبود صد سال ديگر از خواب غفلت بيدار نمي شديم. اين است 
كه حكماي فرنگ پس از هزار سال تجربه دانستند براي ترقي مملكت 
هيچ چيز به قدر يك روزنامه آزاد اثر نمي بخشد و در نتيجه جزو قوانين 
مملكت، آزادي قلم و انطباعات درج گرديد زيرا ترقي حاصل نخواهد شد 
مگر به واسطه اجتماع افكار صحيحه و افكار صحيحه جمع نخواهد شد 

مگر در اوراق جرايد. 
بعد  سال  ده ها  مشروطيت  زمان  در  جم  جام  روزنامه  ديدگاه  اين 
توسط مقامات غربي تاييد مي شود و به طوري كه ليندون جانسون رييس 
روزنامه  «سرمقاله هاي  مي دارد  اعلام  صراحتا  آمريكا  پيشين  جمهوري 
واشنگتن به اندازه دو لشكر براي من ارزش و اهميت دارد». و يا لرد نورث 
كليف از افراد صاحب نفوذ مي گفت: «از ميان همه ي روزنامه هاي آمريكا 
ترجيح مي دادم واشنگتن پست مال من باشد، چون نماينده هاي كنگره آن 

را سر ميز صبحانه مي خوانند». 
ملت  يك  خاطرات  دفتر  را  روزنامه  فرانسوي،  نويسنده  مالرو  آندره 
مي داند. ولي آيا نشريات ما توانسته اند چنين جايگاهي به دست آورده و 

رابطه قابل اعتمادي با مردم برقرار سازند؟ 
يكي از دلايل گرايش به رسانه هاي بيگانه و فرهنگ شفاهي نظير 
شايعات، بي اعتمادي به نشريات داخلي و تهي بودن آنها از مطالب مورد 
نياز جامعه و مردم است؛ به همين دليل آنها براي دستيابي به واقعيت ها به 

نشريات و رسانه هاي بيگانه و شايعات متوسل مي شوند. 
روزنامه نگاري در ايران براي جلب مردم و در حقيقت كسب مشروعيت 
نياز دارد مطالب و مسايل را بدون رتوش در اختيار آنها قرار داده و تفكر 
ايلي و قومي را به تفكر ملي و مصالح ملي تبديل كند زيرا در تفكر ايلي، 
فرد جايگاهي ندارد ولي در نظام محدوديت پذير، انسان ها داراي حق راي 
توجيهي، حاكميت  نتيجه سياست يك طرفه  به گفته ي خاتمي  هستند. 

امنيت پادگاني است. 
در ماده ي 11 اعلاميه حقوق بشر كه در 26 اوت 1789 به تصويب 
رسيد، آمده است: «ارتباط آزاد افكار و عقايد يكي از مقدس ترين حقوق 
انساني است. بنابراين هر شهروندي مي تواند آزادانه سخن بگويد، بنويسد 
و چاپ كند مگر اينكه بخواهد از آزادي مصروحه در قانون سوءاستفاده 
تاكيد  مسايلي  بر  هم  اساسي  قانون   25 و   24  ،23 اصول  در  و  كند». 
گرديده كه رعايت آنها مي تواند رشد و شكوفايي مطبوعات و سوق يافتن 
رسانه ها به جايگاه واقعي و اصلي شان را سبب گردد. زيرا انتظار مردم و 
جامعه از مطبوعات و رسانه ها، انتشار حقايق و واقعيت ها و پرهيز از تبليغ 

انديشه هاي جدايي طلبانه و تبعيض آميز است.  




